
  

  
  
  
  
  

  
  بازگشت جاودانة همان در تفكر فلسفي نيچه

  بيدي منوچهر صانعي دره
   خوارزميحسين

  چكيده
  و هـاي فلـسفي نيچـه اسـت        ترين انديـشه    بازگشت جاودانة همان، يكي از بنيادي      ةآموز

 بـا ايـن     ،برطبق ايـن آمـوزه، مـن بـاز خـواهم گـشت            . داند نيچه خود را آموزگار آن مي     
 با اين زمين و با همة رويدادهاي آن، اما نه به يك زندگي نو يـا                 ، با اين مهتاب   ،خورشيد

ر يا زندگي همانند، بلكه من جاودانه به همـين و همـين زنـدگي بـاز خـواهم       زندگي بهت 
  . تگش

اروپايي، نيچه كوشيد در پرتـو       انگاري در فرهنگ   ها و ظهور هيچ    پس از فروپاشي ارزش   
انگارانة فعال دسـت     انگاري منفعل، به انديشة هيچ     اين آموزه به جاي فروغلتيدن در هيچ      

 همـان   ة بازگشت جاودان  ةانديش با.  بيابد يمعناباختگي زندگ اي براي پوچي و      يابد و چاره  
اي براي پرورش و تندرستي يافـت و از          توان معياري براي سنجش نيرومندي و شيوه       مي

وارا و نـاگوار آري     گ ـخواهي به زمان رهيد و به زنـدگي آن گونـه كـه هـست،                 روح كين 
  . جانبه گفت همه

اودانــة همــان، خواســت قــدرت، روح انگــاري فعــال، بازگــشت ج هــيچ: هــا واژهكليــد
  . گويي به زندگي خواهي، برداشت وجودي و آري كين

                                                      
.،استاد گروه فلسفة دانشگاه شهيد بهشتي  m_saneidarebidy@yahoo.com  
.  دانشگاه شهيد بهشتيفلسفه كارشناسي ارشد ، kharazmi.hossein@yahoo.com  

  ]17/03/1390: ييدأ؛ تاريخ ت15/01/1390: تاريخ دريافت[

 
  Vol. 7, No. 2, July 2011 

  
  

  52-37، صص 1390تابستان  ،دومشماره ، هفتمسال 



  حسين خوارزمي/بيدي  دره نعيمنوچهر صا  38
(Manoochehr Sanei Darrebidi / Hossein Kharazmi) 

  مقدمه

ده ش ـاشاره   1881ت   نيچه به گاست به انديشة بازگشت جاودانه در ژوئيه و او           مةنا بار، در  شايد نخستين 
  :دهد  اين انديشه خبر ميةهاي اولي اين نامه از نطفه. باشد

   مثـل   …ام اي طلـوع كـرده اسـت كـه ماننـد آن را قـبلاً نديـده                 رويم انديـشه   در افق پيشِ  «
  اي، نيچه سخن از رويايي تـازه و آگـاهي ناگهـاني          » !زندگي كنم  اينكه بايد چندسالي بيشتر   

 ,klossowski, 2000( هـا جـاي خواهـد داد     به ميان آورد كه او را فراپيش همـة انـسان  

p.55(.   

 ـ     اي مي   ناگهاني كلوسكي، انديشة بازگشت جاودانه را آگاهي       كـشف و الهـامي   ةداند كه نخست بـه مثاب
گونـه پديدارگـشته     اي ژرف و مغـاك      انديـشه  ةرفته به مثاب   ناگهاني به ذهن نيچه خطوركرده و سپس رفته       

  .)Ibid: p.56( است
پـيش   هـست، از ايـن     آنچه تا كنون بـوده و       اين است كه هر    ،ماية انديشة بازگشت جاودانة همان     جان

همـة  . اي تكـرار خواهـد گـشت       رها بوده است و از اين پس نيز بارها و بارها، بدون اندك وقفـه              بارها و با  
كنـد، در     ذهنمـان خطـور مـي       بـه  اي كه در اين لحظه     حتي انديشه ،  رويدادها، ريز و درشت، تلخ و شيرين      

 بلكـه بـه   ،انندنو يا زندگي بهتر يا زندگي هم      پايان، بازگشتي جاودانه نه به يك زندگي        هاي بي  خلال دوره 
  . همين و همين زندگي خواهد داشت

 هـاي   ريشهدوش گرفت نيچه جدي گرفته شد و بار معنايي مهمي به        چه بازگشت جاودانه، در تفكر     اگر
بعدها رواقيان   توان درميان انديشمندان يونان باستان همچون هراكليتوس، امپدوكلس و         اين انديشه را مي   

  . بازجست
  ناپـذيري تـاريخ جهـان و انـسان، انديـشة       بـر بازگـشت  مبنـي  ودي ـ مـسيحي   بيني يه  سبب جهانبه

  را بـا    ، انديـشة بازگـشت ابـدي      )Orgin( اوريگـن . بازگشت جاودانه در خلال قرون وسـطي پـا نگرفـت          
   كـه تجـسد    نيـز بازگـشت جاودانـه را از آن روي         ) Augustine(آگوسـتين   . ديـد  اختيار آدمـي ناسـازگار    

  بـا نگـاه    )Thomas Aquinas( تومـاس آكـويني  . انـد رخ دهـد، نپـذيرفت   تو مسيح فقط يـك بـار مـي   
       وي بـا   .وري بـودن زمـان، مـستلزم خلـق افـراد عـدداً يكـسان اسـت        فلسفي يادآور شـد كـه بـاور بـه د  

 ـمـسيحي  ـ  بيني يهودي جهاندر وراي قدرت الهي و  ذاتاً متناقض است، ديدگاهيين چن اعتقاد به اينكه   
  ) دورانـي (اي   بـا مـدل چرخـه     قـرار دارد،      ــ ـ ريزي شـده اسـت     خلقت جهان پي   ني و اي دي ه  آموزه كه بر 
جايگزين  را) linear/historical(تاريخي  /مخالفت كرد و به جاي آن مدل خطي) cyclic time(زمان 
   .كرد

ــه ــان چرخ ــي(اي  در زم ــده   )دوران ــار ش ــان گرفت ــة جه ــسان در تل ــت ، ان ــيچ اس ــودات آن ه   و موج
  درايــن رويكــرد، ارزش عمــل رنــگ . پايــان يكــسان ندارنــد  خــود جــز تــوالي بــيخبــري از سرنوشــت
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(The Eternal Recurrence of the Same in Nietzsche's Philosophical Thoughts)   

  تـاريخيِ   /در مـدل خطـي    . كـشد  هدفي و پـوچي سـاية خـود را برسـر همـة رويـدادها مـي                 بازد و بي   مي
  هر نفسي منحصر بـه فـرد اسـت و در جريـان خلقـت، طـي                 . مسيحيت، خلقت جهان آغاز و انجامي دارد      

رود و   كند؛ از هدفي به سـوي هـدف ديگـري مـي            مي اي به مرحلة ديگر سير     سپري شدن زمان، از مرحله    
پس از آنكه پاداش و عقاب عملش در پايان زمان و فرجام تاريخ تعيين گرديد، بـه زنـدگي ديگـري پـاي                       

  . گذارد مي
بازگـشت   بـار بـه صـراحت از آمـوزة         براي نخستين  »ترين بار  سنگين«  در قطعة  حكمت شادان  نيچه در 

هـاي فلـسفي او بـدل        انديـشه ن  تـري  آثار بعدي نيچه، اين آموزه به يكي از اساسي         در. كند ، ياد مي  جاودانه
فلسفي را بـه روش علمـي نيـز اثبـات             اين انديشة  ارادة قدرت كند در    شود؛ تا آنجا كه نيچه تلاش مي       مي
  . كند

ارغ از هيـاهو و     خانـة ذهـن نيچـه ف ـ       آموزة بازگشت جاودانه، نظرية محض فلسفي نيست كه در تاريك         
اين آموزه واكنشي   . باشد ها دور از آن شكل گرفته      ارتباط با انسان كنوني يا فرسنگ      دلمشغولي زندگي، بي  

گـويي بـه      بـراي آري    اسـت  اي انگاري؛ آزمـون و شـيوه       هيچ ، يعني است در برابر بيماري فرهنگ اروپايي     
  . خواهي براي رهايي از روح كيناست زندگي؛ و راهي 

  انگارانة فعال اودانه، انديشة هيچبازگشت ج

ــار در  نيچــه نخــستين ــادانب  ــحكمــت ش ــان ديوان ــكار از زب ــة آش ــه گون ــرگ  ة ب ــر از م ــيم، خب    حك
خره گرفتنـد            انسان. خدا داد    ديوانـه فهميـد كـه زمـان او هنـوز فـرا             . هاي پيرامون مرد ديوانه او را بـه سـ

 »ها نرسيده است   آيد و هنوز به گوش انسان      يآن رويداد عظيم هنوز در راه است و پيش م         «. نرسيده است 
  در چنــين گفــت زرتــشت نيــز آن هنگــام كــه زرتــشت از غــار خــود بيــرون  ). 194، ص125، حكمــت(

). 21، ص2، زرتـشت (  اسـت، نـشنيده بـود   خدا مردهرو گشت كه هنوز چيزي از اينكه  هآمد، با قديسي روب   
   و كنـد   مـي پيـشگويي  راشاپيش مـرگ خـدا   نيچه كه آگاه به زمانه و تـاريخ فرهنـگ خـويش اسـت، پي ـ            

   .كنـد   مـي » اعـلام «غربـي رخ داده اسـت،       » جديـد «بهتر است بگـوييم مـرگ خـدا را كـه در فرهنـگ               
  او بـا ايـن پيـشگويي، خبـر از          . هـاي آن سـويي و متـافيزيكي اسـت           ارزش ةبراي نيچه، خـدا نمـاد هم ـ      

  پيــام نيچــه . دهــد مابعــدالطبيعي مــيهــاي فراحــسي و  هــا و ارزش هــا، آرمــان اعتبــار گرديــدن ايــده بــي
  هــا، بــر  در ايــن هنگــام خاســتگاه ارزش. كي ديــن، اخــلاق و فلــسفه اســتيحامــلِ زوال قــدرت متــافيز

: يابد تا بدان چنگ زند و به زندگي و وجود خـويش معنـا و جهـت دهـد                    و آدمي چيزي نمي     است باد رفته 
  . انگاري هيچ

 ـ     انگاري مـي   در اين هنگام، هيچ     :اي از افـت و پـسرفت قـدرت روح باشـد            شانهتوانـد هـم ن
 فعال انگاري هيچ : روح باشدةيافت اي از قدرت فزوني تواند نشانه انگاري منفعل؛ و هم مي  هيچ

  ). 38، ص22، اراده(
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(Manoochehr Sanei Darrebidi / Hossein Kharazmi) 

  كـرده    مـي  جـو و  را جـست   »معنـا و هـدفي    « رويـدادها    همـة يابـد در     مي منفعل، آنگاه كه در    انگار هيچ
   )3، ص 12همـان،   ( شـود    اين فريفتگي و اتـلاف نيـرو، از زنـدگي دلـسرد مـي              برابر نيست، در  كه در آنها  

 ـآ هـايي كـه بـه    و بـه همـة ارزش  ، و به همة تفسيرهايي كـه از جهـان شـده           داده شـده، شـك   ت سبن ن
توانـد در برابـر       از سويي بـه سـبب ضـعف اراده و پـسرفت قـدرتِ روح، نمـي                ). 24، ص 1همان،  ( كند  مي

 شـود   انگـاري تـسليم مـي      برابـر هـيچ    در بيافريند و  يش ايمان، هدف و چرايي    ها براي خو   فروپاشي ارزش 
  ). 39، ص23همان، (

ــراي رهــايي از هــيچ ــازة نيرومنــدي ، سرچــشمه»اراده «انگــاري و فزونــي قــدرتِ نيچــه ب   را  هــاي ت
  همـان، ( نهـد    بازگـشت جاودانـه را مـي       هـا   هدف ها و   فروپاشي ارزش  ةكنند برابر حس فلج   و در  آفريند  مي

ــر ). 331، ص417 ــو ايــن جــايگزيني ب ــد   نيچــه در پرت ــايي دســت ياب ــه هــدف و معن   آن نيــست كــه ب
  انگارانــة  هــيچ«انگارانــه را از بــن بركنــد؛ چــرا كــه انديــشة بازگــشت جاودانــه، انديــشة  و انديــشة هــيچ

   هـا  چيـزي را حقيقـي انگاشـتن       همة باورها، همـة   «؛ به اين معنا كه      )64، ص 55همان،  ( است   »عيار تمام
  ، 15همـان،  ( »در كـار نيـست   رونـد، بـه ايـن علـت سـاده كـه هـيچ دنيـاي واقعـي          لزوماً بـه خطـا مـي     

  حقيقـت  نـاظر بـه     هـاي    بنابر آموزة بازگـشت جاودانـه، نـه تنهـا همـة تفـسيرها و ارزشـگذاري                ). 34ص
 ـاي هــيچ پديــده  پــسانــد، اساســاً در  شــده بــه خطــا رفتــهانجــامكــه تــا كنــون    ي انــداز  چــشممگــر  

)perspective (    ــي ــاي م ــده ج ــرد در دل آن پدي ــر ف ــه ارادة ه ــد ك  ـ ده ــايي از    ــت و معن    حقيق
وار در   هيـر ارا پيش بگيـرد، د     ندي هميشگي، بدون آنكه هدف و مقصدي      در شَو  پيش نهفته نيست؛ هستي   

  . گردشي جاودانه است
   ي كـه تـا كنـون   پـي فريفتگـي از تفـسيرهاي     بازگشت جاودانـه، كـدورتي كـه در        ةگويي به آموز   با آري 

ــسبت داده شــده،   ازجهــان شــده و ارزش ــه آن ن   گــردد؛   مــيبرطــرفايجــاد شــده اســت هــايي كــه ب
  هـا، در پـس خـود بـه هـيچ            پـذيريم همگـي تفـسيرها و ارزشـگذاري         مي »هفعالان«و  » آگاهانه«چرا كه   

  ستي را گـويي بـه ايـن آمـوزه، همـة رويـدادهاي ه ـ       همچنـين بـا آري  . كننـد  حقيقت و معنايي اشاره نمي 
  آري  ـ  گـوارا و نـاگوار  ،  آن گونـه كـه هـست   ـ؛ و بـه هـستي    »خواسـت « خـواهيم  نه يك بار كه بارهـا 

  . گوييم مي
 ــ آري ــه بازگــشت جاودان ــه روشــنايي و عــشق   ةگــويي ب ــدگي را ب ــه زن ــار ب ــره و ت ــان، نگــاه تي    هم

   بـايي ذاتـي   ضـرورت چيزهـا عـين زي      « آمـوزم كـه     پس، بـيش از پـيش مـي        كند؛ زيرا زين    به آن بدل مي   
، 276، حكمـت (» (amor fati)از اين پس عشق من عبارت خواهـد بـود از عـشق بـه سرنوشـت      . است
  . )246ص

  انگـار   هـيچ . انگـاري فعـال    هـيچ  :يـافتگي قـدرت روح اسـت       اي از فزون   گويي به اين آموزه، نشانه     آري
  نـاري وانهـد و بـراي       ك هـاي پيـشين را بـه        هـا و ارزش    اي برسـد كـه هـدف       تواند به چنان نيرومندي     مي

  باشـد كـه    » آگـاه «آفريننـدگي    هاي تـازه، ايمـان و چرايـيِ نـوي بيافرينـد و بـر سـر ايـن                    خويش ارزش 
  باشـند ـ هـيچ دلالتـي بـر واقعيـت        تواننـد ابـزاري بـراي پيـشبرد زنـدگي      ـ اگرچه مـي  تفسيرهاي او نيز
  اصـل ايمـان مـا باشـد        » خـود هـدفي، بـه خـودي        بـي «آيد كه     البته به نظر ناممكن مي    . نخواهند داشت 
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   آنكـه از پـا در افتـيم، خـصلت صـرفاً      بتـوانيم، بـي   اينكـه تـا چـه حـد    «؛ از همين روي     )4، ص 25،  اراده(
، 15همـان،   (» بقبـولانيم، معيـار و مقيـاس نيرومنـدي اسـت           نمودين را، ضرورت دروغگويي را، به خـود       

  ). 34ص

  و پرورش نيرومندي اي براي گزينش   شيوه ملاك سلامت و،بازگشت جاودانه

 ـ      هـاي متـافيزيكي و نظـام        به باور نيچـه، آمـوزه         هـاي مـسيحي، نـوعِ     ويـژه آمـوزه   ه  هـاي اخلاقـي، ب
  ده و فروشــد، واز اي روبــه پيامــد چنــين افــرادي، جامعــه. آورد بــار مــيه  از بــشر را بــيمــنحط و ناســالم

  خلاقيـت،   ماننـد نبـود    هـا  يبيماري صفتي است كـه نيچـه بـا آن بـه بـسياري از ويژگ ـ               . بيمارگونه است 
  شاخــصة بيمــاران، . كنــد مــي ســستي در اراده اشــاره تقليــد، فــضيلتمندي، فروتنــي، خمــودي، نــاتواني و

  نهـد و بـا    تندرسـتي را مـي    ،  بيمـاري  صـفت  نيچـه در برابـر    . انگاري و نفـيِ خواسـت زنـدگي اسـت          هيچ
. كند  اند، اشاره مي    و جسماني پرورده شده    ، طبيعي هاي غريزي   انگيزه و هايي كه بر پاية اميال     آن به ويژگي  

 رادها نيچـه در . هـا اسـت    گويي به آن حتي در دشوارترين دشـواري        آري ييد زندگي و  أشاخصة تندرستان، ت  
  :گويد مي

معيار، همچنان شكوفايي جسم، چالاكي،      !آدمي بايد مواظب باشد    :تندرستي و بيمارگونگي  «
  ). 735، ص1.13همان، (» دليري و گشادگي روح

  :ندا تندرستي و بيماري، برآمده از دو نوع اخلاق
  گرايي اخلاقي طبيعت .1
  . ستيز  اخلاق طبيعت.2
   سـت و در   افرمـانِ يـك غريـزة حيـاتي          طبيعت گرايـي اخلاقـي، يعنـي هـر اخـلاق سـالم، زيـر              «. 1

هِ زنـدگي برداشـته   ها از سـرِ را  اي از ستيزه   شود و ستيزه    هاي زندگي به جاي آورده مي       آن فرماني از فرمان   
  .شود مي

درسـت  . انـد  تـا كنـون آموزانـده      بيش هرگونـه اخلاقـي كـه        ـ و  ـ  ستيز، يعني كم   اما اخلاقِ طبيعت  . 2
  ). 6، ص4غروب، (» هاي حياتي رويارويِ غريزه

نيچه، تندرسـتي و     شود؟ براي   گفتن او به زندگي سنجيده مي      اما، چگونه تندرستي فرد و در پيِ آن آري        
در واقع، . تر؛ و به عكس  يشندازه نيرومندتر، سلامت ب    ا دي با هم نسبتي دوسويه و مستقيم دارند؛ هر        نيرومن

از ايـن   ). 158، ص 14،  تبارشناسي(توانايان و ناتوانان است      تقابل بين بيماران و تندرستان همان رويارويي      
ايد به چيستيِ نيرومندي از نگاه اما پيش از آن ب. كنيم  معيارِ نيرومندي بدل مي    ال را به پرسش از    ؤروي، س 

  . نيچه پي برد
است كه از ذهني     اي ستبر داشته باشد؟ آيا نيرومند كسي        آيا نيرومند كسي است كه بازوان قوي و سينه        

 از نظـر    ؛ امـا  هاي نيچه چنـين القـا كنـد         تيز و هوشي سرشار بهره برده باشد؟ شايد نگاهي گذرا به نوشته           
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   :اراي نيرويِ رواني بالايي باشدنيچه، نيرومند كسي است كه د

» شـان بـوده اسـت      شـان بلكـه در نيـروي روانـي         راز فرازدستي ايشان نه در نيروي بـدني       «
  ). 254، ص257، فراسوي(

هـا   ميـان انـسان    فاصله را در   پري است كه شور    نيرومندي روان، همان حس و حالت والايي، برتري و        
روان والا  . آورد مـي  وفرمانبري، دستوردادن و دستورگرفتن پديد    هايي از فرماندهي     كند و رده   رده بندي مي  

  . شمرد خود و كردارشان را نيك و حق مي

آن يقـين   :كند، ايمان است نه آثار مراتب را معين مي كننده است و سلسله آنچه اينجا تعيين «
 نـه   چه بسا  بنيادي كه روان والا به خويش دارد، آن چيزي كه نه جستني است نه يافتني و               

  ). 282، ص287همان،  (»گذارد  ميروان والا به خود احترام. كردني گم

  اي بـراي پـرورش اسـت و هـم معيـاري بـراي گـزينش                  به باور نيچه، بازگـشت جاودانـه هـم وسـيله          
ــه، معلــوم مــي  آري). 347، ص462، اراده(   را  چــه مقــدار حقيقــت« دارد كــه گــويي بــه بازگــشت جاودان

 ـچـه مقـدار حقيقـت را يـك روح جر          يك روح تاب تواند آورد،         ). 771، ص 1.41همـان،   (» كنـد؟   ت مـي  ئ
اي گزينـشگر اسـت؛ نژادهـايي كـه آن را تـاب نياورنـد، محكـوم بـه               انديشة بازگـشت جاودانـه، انديـشه      

، 1.53همـان،  (شـوند    مـي آن ببينند، بـه فرمـانروايي برگزيـده    اند؛ آناني كه بيشترين فايده را در  فرمانبري
  ). 781ص

  اي بـراي پـرورش روح و معيـاري بـراي نيرومنـدي               زچه روي، انديـشة بازگـشت جاودانـه وسـيله         اما ا 
ر         مـي اي    شـده  نتعيـي  ازپـيش  آيد، پـاي در بـستر       است؟ انسان آنگاه كه به دنيا مي          گـذارد؛ بـستري كـه پـ

  او . آن هـاي برگرفتـه از فلـسفه، ديـن، اخـلاق، جامعـه و ماننـد                 ها، عقايـد، آداب و سـنت       است از انديشه  
  گذشـته بـه ارث بـرده     هـايي را بـه همـراه دارد كـه از         سـنت  هـا و   انديـشه  بـاري از   در فرايند رشد، كولـه    

  انـد،   آدمـي را در چنبـرة خـود گرفتـار كـرده           ،  هـايي كـه همچـون غـل و زنجيـر           رهـايي از آمـوزه    . است
كـه  اسـت  ت كرده رسم كهن ـ عاد  آدمي ـ بنا به . فشارهاي رواني و اجتماعي سهمگيني را خواهد داشت

معناي خويش را نه از درون كه بيرون بگيرد و هماره مستمندانه، دسـت بـه سـوي ديگـري دراز                      هدف و 
انـداز خـود    ها را از چشم پديده وليت بار خويش را خود به دوش بگيرد و   ئبراي او سنگين است كه مس     . كند

  . داوري كند ارزش
  انگــاري پــشت درهــايِ فرهنــگ  انــد و هــيچ طبيعــه و اخــلاق بــه تــه خــط رســيدهلاكنــون كــه مابعدا

  اينكـه آدمـي    ). 274، ص 462همـان،   ( كنـد   اروپايي خيمه زده، نيچه بازگـشت جاودانـه را جـايگزين مـي            
  آنكه معنا و حقيقتي در اشيا نهفتـه باشـد، كـاري انجـام دهـد و تاچـه حـد زنـدگي                         تواند بي   تا چه حد مي   

  ؛ اينكـه آدمـي     )465، ص 585همـان،   (ر نيرومنـدي اسـت      معنـايي را تـاب آورد، معيـا         در چنين دنياي بي   
هـاي    گـذاري  فرمـانِ ارزش   زيـر   بايـستد و   انـد   هايي كه مابعدالطبيعه و اخلاق گذارده      ارزش بتواند در برابر  
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  ؛ اينكـه   )69 ص ،9.3همـان،   (هـا را تـا ابـد بخواهـد، معيـار نيرومنـدي اسـت                 باژگونه زنـدگي كنـد و آن      
شـده   تعيـين  كند و براي نجات، دست را به سوي هيچ انديشه و سنتِ ازپـيش             آدمي بر خلافِ رودخانه شنا      

  دراز نكنــد و نــشانيِ مقــصد را از روي الگــوي بيرونــي نخوانــد و خودفرمــان، خــودگردان و بلَــدِ خــويش 
  تلاشــي بــه : ارادة قــدرت« هــا، در باشــد، معيــار نيرومنــدي اســت؛ اينكــه آدمــي بعــد از فروپاشــي ارزش

 بنـابر  ـخـاص خـويش     انـداز  از چشم )2، ص4همان، ديباچه، (» ها رزشگذاري همة ارزشا خاطر يك بازـ
هاي نوي بيافريند، معيـار نيرومنـدي     هستي را تفسير كند و ارزشـطبيعي   هاي غريزي و كنش و واكنش

  . است
غاكي اي است كه وقتي زرتشت، آموزگار بازگشت جاودانه، انديشة م           بازگشت جاودانة همان، چنان آموزه    

  :خواند خويش را چنين فرا مي

هوادار زندگي، هوادار رنج، هوادار دور، تو را صدا         . خدا  زند، آن مرد بي     زرتشت تو را صدا مي    «
  )234، ص1 زرتشت،(» ام ترين انديشه اي مغاكي  زنم، مي

   :گويـد   مـي كـشد و   مـي ، در لحظـة ديـدار پـا پـس    آن را بپـذيرد  ز و با آغـوش بـا  يردگبتا دست آن را  
  زرتــشت هنـــوز  ). 235همـــان، ص(» !واي بـــر مــن  !تهــوع، تهـــوع، تهــوع   !واي، واي !نــه  !واي«

ــه   ــرا ك ــه؛ چ ــل نيافت ــفايِ كام ــار اســت و ش ــسته بيم ــوز نتوان ــ هن ــشته ب ــ بازگ ــان، آري ة جاودان   هم
   بـــا جـــانوران خـــود از دهـــشتناكي و ســـهمگيني گــوي و زرتـــشت در گفـــت. جانبـــه بگويـــد همــه 

  ، 2همــان، ( »هــيچ چيــز را ارجــي نيــست. مــه چيــز يكــسان اســته«:گويــد مــيايــن انديــشه ســخن 
، همـان ( »گـردد   انـسان كوچـك جاودانـه بـاز مـي         «، در اين شَوند جاودانه همة رويدادها حتـي          )237ص
  ). 238ص

ــسله   ــه، سل ــشت جاودان ــابراين بازگ  ــ    بن ــتي برپ ــاه تندرس ــدي، از نظرگ ــسب نيرومن ــه ح ــي ب   ا مراتب
ــي ــت)68، ص55، اراده( دارد م ــي   ؛ تندرس ــشخيص م ــه را ت ــرد و جامع ــاري ف ــأس و   ي و بيم ــد؛ ي   ده

 اختيـار  ملاكي بـراي گـزينش در      اي براي پرورش و     كند؛ وسيله   خواستِ زندگي را در بين آنان ارزيابي مي       
  . گذارد مي

 ـ                    درنظـر  » اي وجـودي    تجربـه  «ةبراي دستيابي بـه چنـين نتـايجي بايـد بازگـشت جاودانـه را بـه مثاب
  . گرفت

   اي وجودي  تجربهة، به مثاببازگشت جاودانه

 هـايش  اي بـا همـة فرازهـا و نـشيب           اي را كـه تـا كنـون داشـته           تو بايد زنـدگي    :ي به تو بگويد   اگر جنّ 
ت بايـد   ا  در زندگي  و رنج و خوشي، انديشه و آه و هر چيز ريز و درشتي            ؛  وقفه ازسرگيري   وكاست، بي  كم بي

گفت؟ يا اين لحظه براي تـو        آن جن با خشم ناسزا خواهي     دوباره و با همان توالي قبلي تكرار شود، آيا به           
   گويي به آن؟ يفرصتي عالي است براي آر
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چنين فكري اگر بر تو مسلط شود تو را تغيير خواهد داد و از آنچه كه هستي چيـز ديگـري                     
تو دربارة هر چيـز و همـه چيـز از خـود خـواهي               . خواهد ساخت و شايد تو را دگرگون سازد       

 ايـن پرسـش    خواهي چنين چيزي يكبار، چندبار و بارهاي بسيار بـازگردد؟           ميآيا   پرسيد كه 
آنگاه تو خود و زندگي خـود       . همچون باري گران و سخت بر اعمال تو سنگيني خواهد كرد          

ييـد ازلـي و متعـالي    أي و تأويي جـز ايـن ر  زقدر دوست بداري كه ديگر آر  چگونه بايد آن   را
  )4و3، ص341، حكمت(نداشتي باشي؟ 

 ـ اي كه به گويد، انديشه گامي كه نيچه در نامه به گاست از انديشة ژرف و مغاكي خود سخن مي         هن  ةگون
، مـا بـا   )Klossowski, 2000, p.55(نابهنگام در كشف و الهامي ناگهاني به ذهن او خطور كرده است 

و او را بـه تـصميمي       اي كه تمام وجود او را فراگرفتـه          انديشه. شويم  رو مي  هاي وجودي از نيچه روب      تجربه
 يك انديـشة صـرف يـا        ةخواهد از بازگشت جاودانه، به مثاب       در اين قطعه، نيچه نمي    . خواند  وجودي فرا مي  

 . ياد كند) symbolic(حتي امري نمادين 
 آن جن، آيا خود را بر زمين خواهي كوفت و به او ناسزا            … تو بايدِ  در برابر  «:گويد  هنگامي كه نيچه مي   

، بـه واقـع از يـك وضـعيت          »؟دانـي  گويي به او مـي      فرصتي عالي براي آري    اين لحظه را  يا  خواهي گفت   
)position (اين لحظه . گويد وجودي سخن مي)this moment(   كننـده   ، براي سرنوشـت آدمـي تعيـين

، به هستي و زندگي خويش معنـا و حقيقتـي سـواي             )projection(است؛ چرا كه با اين طرح و فرافكني         
نـه همچـون    . دكـر در برابر اين آموزه، بايد آن را بـا جـان و دل گـزينش                . بخشد  كنوني مي هاي تا     ارزش

سان هـستي و زنـدگي خـويش را          ش كرد و بدين   ا  تماشاگر بلكه بمانند يك بازيگر به آن سر سپرد و بازي          
چنين فكري اگر بر تو مسلط شود تو را تغييـر خواهـد داد و از آنچـه هـستي چيـز ديگـري                     « ساخت؛ زيرا 

  . »خواهد ساخت
 ـمفــاد و محتــواي بنيــادي بازگــشت جاودانــه  ـهــاي نيچــه  در بيــشتر نوشــته     كــه همــاره كــانون  

   نـه معنـاي     ،در اينجـا غـرض از بازگـشت       . توجه نيچه قرار داشته، روايـت وجـودي از ايـن آمـوزه اسـت              
رويدادهاي قبلي، در    همان   ة بدين معنا كه تكرار جاودان     ؛آن است ) literal(مجازي آن بلكه معناي حقيقي      

  ـ كـه   ـ ـاگـر چنـين نباشـد، روايـت وجـودي از بازگـشت جاودانـه                . معناي حقيقـي آن اخـذ شـده اسـت         
   ةاگـر آمـوز  ). Hatab, 2005, p.9(اثـر خواهـد گـشت     اهميـت مبنـايي بـراي ايـن آمـوزه دارد ـ بـي       

 ـ            ـ   همـان باشـد يـا        ةبازگشت جاودانه، نماد و سمبلي براي چيزي غير از تكرار جاودان    اي    فرضـيه  ةبـه مثاب
ــويي ــد شــد   ) as a hypothetical as-if (چنانكــه گ ــروي وجــودي آن كاســته خواه ــد، از ني   در آي

از ) literal(معنـاي حقيقـي   ). ibid, p.99(ييد زنـدگي نخواهـد بـود    أو ديگر پاسخي واقعي و عيني به ت
ــر  ــه، اث ــشت جاودان ــييبازگ ــية    ب ــه فرض ــستقيم دارد ك ــطه و م ــويي«واس ــه گ ــدارد» چنانك   . آن را ن

ــه، تجربــه ــاز    بازگــشت جاودان ــا آغــوش ب ــا بتــوان ب   اي اســت كــه هماننــد نيچــه بايــد آن را زيــست ت
هايي كه خواستشان انكار زنـدگي اسـت،         گرايش ةاين جهانِ متناهيِ تكرارشونده را پذيرفت و در برابر هم         

  . ايستاد
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   از بازگــشت جاودانــه ـجــازي    در برابــر معنــاي مـــ) literal(افزودنــي اســت كــه معنــاي حقيقــي  
  هــدف اساســي نيچــه . از ايــن آمــوزه يكــسان گرفــت) factual(تلقــي مبتنــي بــر واقعيــت  را نبايــد بــا

ــه      ــشت جاودان ــشة بازگ ــه وـاز اندي ــ ب ــه     ي ــن قطع ــيابانه   ـژه در اي ــشي و ارزش ــردي سنج    رويك
)evaluative (               واقـع    امـر     بـر  است نه رهيافتي بـه حـسب واقعيـت عينـي، خـارجي و مبتنـي)fact .( در  

 ـ               اين تلقـي مهـم آن اسـت كـه بـه گونـه                خـشك  ) theory (ةاي ارائـه نـشود كـه از آن بـه يـك نظري
   آدمـي   از آن، فراخـواني بـراي توانـايي       اي عرضـه گـردد كـه          اين برداشت بايد بـه گونـه      . و علمي برسيم  

ــد أدر ت ــدگييي ــر   زن ــي را تغيي ــه آدم ــواني ك ــم فراخ ــود؛ آن ه ــده ش ــي فهمي ــ آنداد و از  م ــست چ   ه ه
  نمايـد و او را از ايـن تـصميم وجـودي             فراخواني كـه هـستي آدمـي را درگيـر مـي           . زدسا ميچيز ديگري   
دارد نـه صـرف فعاليـت    ) amor fati(فراخواني كه حكايـت از عـشق بـه سرنوشـت     . آورد به هراس مي

 . عقلاني
 ـ   )تـرين بـار    سـنگين ( گزينـد  عنواني كـه نيچـه بـراي ايـن قطعـه برمـي               ت از دهـشتناكي    ، خـود حكاي

ــه دارد   ــن قطع ــوايِ اي ــتِ محت ــشه . و عظم ــوزه، اندي ــن آم ــت؛   اي ــهمگين اس ــرااي س ــشهزي   اي   اندي
   ايـن انديـشه را نيچـه در پرسـش           كننـدگيِ  تعيـين . آيـد   بـه شـمار مـي     ) determinative(كننـده    تعيين

  هــاي خــواهي چنــين چيــزي يكبــار، چنــدبار، و بار آيــا مــي«: ده اســت كــهكــرپايــاني آن جــن، طــرح 
ــاز گــردد؟  ــ» بــسيار ب ــر اعمــال مــا ســايه مــي رايــن انديــشه، هــر جــا و ه   هــا را  افكنــد و آن  زمــان ب

  امـا غـرض نيچـه از اعمـال، فعاليـت عملـي يـا رفتـار اخلاقـي نيـست؛ بلكـه                       . كنـد   وسنگين مـي   سبك
  كننـده    بازگـشت جاودانـه، سـنگين و تعيـين         ةانديـش . غرض نسبت انسان با موجـودات و خـودش اسـت          

 ,Hidegger, 1984, v.2)  يك كل، احاطه شده استة به سبب آنكه آدمي درون موجودات به مثاباست،

p.22) .  
اي است، نه به       دايره ، برآشفتگيِ نيچه در پاسخِ گورزاد به اينكه زمانْ        »ديدار و معما  « همچنين در قطعة  

 به دورانـي     قدرت ةاراد در 1,67سببِ جوابِ اشتباه اوست؛ چرا كه نيچه در جاهاي مختلف از جمله قطعة              
رويـدادها  » همانِ اين«  حال و آينده و بازگشتِ     ،هاي گذشته   ، معترفِ است و اساساّ تطابق زمان       زمان بودن

گيـريِ   آنچه خشم و آشفتگي نيچه را سبب گرديده، آسان        . بودن زمان، قابل تصور است     وار در فرض دايره  
 آن نيست بلكـه در      دشواري اين تلقي در فهم و دركِ      . استوار از هستي و زمان       اي و دايره    برداشتِ چرخه 

هـاي   دشواري اين تعبير، در به دوش كشيدنِ باري است كه بـر شـانه      . جانبة آن است   ييد همه أتصديق و ت  
بـارِ  ! انديشة مغاكي مرا تو نـشناسي     «: گويد  به خاطر همين امر، نيچه به گورزاد مي       . كند  آدمي سنگيني مي  
 هـر كـسي را       كـه   ژرف افكنده شده   ةاي بر اين انديش     معنايي هدفي و بي    ساية بي  .»!يدآن را تو نتواني كش    

 . تابِ آن نيست
 ـدر داستان شبان جوان مـاري ـ   . كنـد   نيچه بر اين نكته اشاره مي ــشود  كه در همين قطعه بازگو مي 

سـهمگيني و  . نِ اوسـت كه نمادِ بازگشت جاودانه است ـ به گلويِ شبان جواني خزيده و در حالِ خفه كرد 
اگـر هـر   .  استمعنايي آن، تاب و توان را از شبان گرفته هدفي و بي    دهشتناكي آموزة بازگشت جاودانه، بي    

اي صـرفاً     هـر حادثـه   . گـردد   فايـده مـي     هاي جاودانة همان برگردد، كوشش انسان بـي         چيزي در بازگشت  
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نده صرفاً تكرار چيزهايي است كه قـبلاً رخ         شده؛ آي  تعيين تكراري است از گذشته؛ آينده چيزي است ازقبل       
  ناپــذير  اجتنــاب شــده و تعيــين اي ازپــيش در واقــع چيــز جديــدي رخ نخواهــد داد، جــز آينــده.  اســتداده

)Fink, 2003, p.78 .(  
» سازي را در پـي دارد       بازگشتِ جاودانه، دگرگونيِ وجوديِ سرنوشت     ةتحمل و پذيرش انديش   «بنابراين،  

)Ibid(  نهد كه همة انديشه، زندگي و هستي را با           اي پيش روي مي     ويي تمام عيار به آن افقِ تازه      گ ؛ و آري
  . كند مي »درگير« خود

؛ بدين معنـا    كرد) normative( نوعي برداشت هنجاري     ،بازگشت جاودانه از  توان،    در اين قطعه نيز مي    
را بـه  بازگـشت جاودانـه   ) the Kantian categorical imperative(كه بمانند دسـتور مطلـقِ كـانتي    

 ـ . تعبير كرد) ethical imperative(نوعي دستور اخلاقي عنوان  ويـژه در ايـن   ه القاي چنين برداشـتي، ب
  : قرار دارد341قسمت از قطعة 

خواهي چنين چيـزي يكبـار،        آيا مي  تو دربارة هر چيز و همه چيز از خود خواهي پرسيد كه           «
ين پرسش همچون باري گران و سـخت بـر اعمـال تـو              چندبار، و بارهاي بسيار باز گردد؟ ا      

  »سنگيني خواهد كرد

  : فرمول اين دستور اخلاقي چنين است

 ارادههم  اش را    اي اراده كنيد كه همچنين بازگشت جاودانه        كنيد، به گونه    هر آنچه اراده مي   «
  ).Deluze, 2002, p.68(» كنيد

خواهيـد عمـل و رفتـار شـما،           كه ببينيد آيـا مـي     در واقع بازگشت جاودانة همان، معياري است براي اين        
تواند بر امكانات و نحـوة        حسنِ در دست داشتن چنين معياري اين است كه آدمي مي          . جاودانه تكرار گردد  

تـوجهي و    ند و با تأمل و دقت بـالاتر، بـر عمـل و رفتـاري كـه از روي بـي                     ك گزينشِ خود، بيشتر تمركز   
پايـان،   اي باشد كه در دورهـاي بـي   ايد؛ چرا كه بناست اين عمل به گونهزند، غلبه نم    دقتي از او سر مي      بي

 . جاودانه تكرار شود
كننـده اسـت؛ چـرا كـه      كافمن معتقد است، همانند كردن بازگشت جاودانه با دستور مطلق كانت، گمراه    

سـت  تر از همه اين ا مهم. ما نيست) psychological(قصد كانت هرگز تمسك به خصلت روان شناختي    
نامــد  مــي) (immoralistق او خــود را ضــد اخــلا  . كــه نيچــه يــك فيلــسوف اخــلاق نيــست     

)Kaufmann,1974, p.332 .( گويد  ميارادهنيچه در:  

لـذت از   . . . آدمي براي اينكه انديشة بازگشت را تاب آورد نياز دارد بـه آزادي از اخـلاق؛                 «
ازانـدازه؛    بـيش يـن تقـديرگراييِ  گرايي، همچـون نقطـة مقابـل ا        يقيني؛ آزمون   همة انواع بي  

  )784، ص1.6 اراده،(» براندازي مفهوم ضرورت
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اي  تلقـيِ هنجـاري، قاعـده    اي فراتر از توان دريافت كه بازگشت جاودانه، آموزه      از آنچه گفته شد نيز مي     
  . است اخلاقي يا عقلاني صرفاً

  خواهي بازگشت جاودانه، رهايي از روح كين

 ـ       زرتشت هنگامي كـه از غـار           هـايي را بـه همـراه آورد كـه            يـك پيـامبر، آمـوزه      ةبـه در آمـد، بـه مثاب
رزميني بـه   باميدهاي اَ دادن   زرتشت به جايِ  . هاي جهان واپسين    نه از سوي خدا بود و نه همسنخ با آموزه         

). 22، ص 3،  زرتـشت (آموزانـد    او به شما ابرانسان را مـي      . گويد   از وفاداري به معناي زمين سخن مي       ،شما
  اللفظـي، انـساني      مافوق آنچه تـا كنـون بـوده، نيـست بلكـه در معنـاي تحـت                 نسان به معناي انساني   ابرا

  بـار بـه ذاتـش       رود تـا فقـط چنـين انـسانيتي را نخـستين             از انسانيت پيـشين خـود فراتـر مـي         «است كه   
آنان كـه  ابرانسان نمادي است براي ). 12، ص1382حنايي، (» هدايت كند، ذاتي كه هنوز نامتحصل است      

آفرين و   اند و ارزش   هاي مطلق و احكام اخلاقي رهيده       متافيزيك، ايده  فراسوي انسانِ واپسين، از قيد و بند      
انسان واپـسين،  . اند  قراردادههاند؛ پاسداشت تن، غرايز و تمايلات طبيعي را سرلوح      گذار خويش گشته   ارزش

  آيـد   مارندگانِ تـن و زنـدگي بـه شـمار مـي      از خوارش ـ وبـسته  انساني است كه به اميدهاي ابرزمينـي دل     
انساني است كه زمين را پاس نداشته؛ از شور، عشق، هيجان، اشـتياق و آفريـدن          ). 23و22، صص زرتشت(

  از سختي و ستبري زندگي در هراس       چنين كسي ). 27همان، ص (گيرد    مي ها را به بازي    خبراست و آن    بي
  نــساني اســت كــه پــس از اعــلان مــرگ خــدا و ا. بهــره  و از شــجاعت، ســتيزه و خطركــردن بــياســت

هدفي    و هيچ دستاويزي براي رهايي خويش از دامِ بي          است بنيان گشته   ريشه و بي    ها، بي  فروريختن ارزش 
. اش خواستِ نفيِ زندگي اسـت       شك و ترديد بر او چيره شده و اراده         ةانساني كه ساي  . يابد  معنايي نمي   و بي 

جـا بـه گـوش     اندوهي گران فرودآمده كه پـژواكش از همـه      ست كه بر بشر   اي ا   انسانِ واپسين از آنِ دوره    
  :رسد مي

قـدر خـسته و      آن» !همه چيز پوچ است؛ همه چيز يكسان است؛ همـه چيـز رو بـه پايـان                «
  )148، صهمان! (ايم كه حتي ناي مردن نداريم درمانده

   در آن مقـام بتوانـد بـر ذاتـي           يوكنوني پلي زد به سـوي آن ذاتـي كـه              تا به باور نيچه، بايد از انسانِ     
ابـر  «گـذرد،   نيچه انساني را كه از انسان تا كنوني فرا مي      . كه تا كنون داشته، بر واپسين ذاتش چيره گردد        

 the(» روح كـين «و مشخصة انسان تـا كنـوني، واپـسين انـسان را،     ) 164، ص1388هايدگر، (» انسان

spirit of revenge ( كين رهايي از«و اين پل را«) deliverance from revenge( نامد مي)  ،همـان
  ). 2.8ص

  گويـد و     بخش دوم چنين گفـت زرتـشت دربـارة نجـات از كـينِ اراده، نـسبت بـه زمـان مـي                       نيچه در 
 است؛ چرا كه» چنان ـ بود «كروچة اراده، نسبت به  به نظر نيچه، خشم و دندان. آموزاند رهايي از آن را مي

  رود   زمـان واپـس نمـي   زيـرا  كـه اراده را توانـاي غلتانـدن آن نيـست؛     نـام سـنگي اسـت   » آنچه ـ بود «
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آري، انتقام تنهـا همـين اسـت و    «. تواند خود را از زنجيرة زمان رها كند و واپس را اراده نمايد            و اراده نمي  
كـه نيچـه از    يماهنگ ـالبتـه  ). 155 صزرتشت، (»آن» چنان ـ بودِ «يعني، دشمنيِ اراده با زمان و : همين
تعيـين قـسمتي   » چنـان ـ بـود   «گويد، قـصدش از   سخن مي» زمان و چنان بود آن«ة اراده نسبت به كين

بـدين ترتيـب   .  يعني سپري شدن و در گذشتن ؛خاص از زمان نيست؛ بلكه نظر او به ذات زمان تعلق دارد           
، 1388 هايـدگر، (» اين يعني بيزاري از سپري شـدن و گذشـتة زمـان     كين، بيزاري اراده از زمان است و      «

» چنـان ـ بـود   «داند كه اراده، آفريننده گردد؛ آنگاه ارادة آفريننده،  زرتشت راه نجات را در اين مي). 22ص
 بتوانـد   وبدين ترتيب، هرگاه خواستي، خواستِ قدرت باشـد         . تبديل كند » !من آن را چنين خواستم    «را به   
  : بگويد

خـواهي   ، از روح كـين    »! خواسـت  من آن را چنـين خـواهم      ! خواهم  من اما آن را چنين مي     «
  ). 156، صهمان(د و با زمان آشتي خواهد كرد يره خواهد 

ــدن،       ــست ش ــدگي و ني ــن درگذرن ــه در اي ــت ك ــان، از آن روس ــا زم ــمني اراده ب ــي«دش    را »زمين
  همـان چيـزي اسـت كـه از هـستي           ،  زمينـي، همـان گونـه كـه افلاطـون بـاور داشـت             . كنـد  ميارج    بي

 بـر   تنهـا بـه خوارشـماري امـورزميني    ،اما دشمني اراده با زمان. ر واقع نبايد باشداست و د بهره حقيقي بي 
  .گردد نمي

مثـاليِ فـوق زمينـي را بـه جـاي            آن تفكري اسـت كـه امـر        دارترين كين عبارت از    ريشه«
 خويش را تـا مرتبـة نيـست         اما باشندة زمانمند، در مقابل، بايد به ناگزيرْ       . نشاند  امرمطلق مي 
  ). 24و23، صص1382، حنايي (»خوار كند تنزل داده و

برسد  گذرد تا به جايي انسانِ فراگذرنده از آن مي. رهايي از كين بمانند پلي است كه بايد از آن گذر كرد      
 ،انـسان فراگذرنـده  . خواهي نسبت به آنـي كـه در گـذر اسـت، نباشـد      كه در آنجا، خبري از بيزاري و كين  

   همان است؛ةاستارِ بازگشت جاوداناي است كه خو رهسپار به سوي اراده

   هــستندگان ة هــستيِ ســرآغازينِ همــةاي كــه در مقــام ايــن اراده فاصــل بــه ســوي اراده«
  هـستي   بـا آن   نـسبت  بـه ،  گـذرد و در ايـن حـين         فرا مي  ابرانسان از انسان تا كنوني    . است

ــي ــان   وارد مـ ــة همـ ــشت جاودانـ ــون اراده بازگـ ــه همچـ ــود كـ ــودِ ،شـ ــه خـ    جاويدانـ
ــويش را خ ــت خ ــان اس ــي   . واه ــان م ــة هم ــشت جاودان ــوي بازگ ــه س ــسان ب   رود و  ابران

، 1388هايـدگر،   (» گيـرد   كنـد كـه ذاتـش از آنجـا خاسـتن مـي              هر آينه از آن رو چنين مي      
  )233ص

  بـه نظـر هايـدگر، زرتـشت        . دانـد  ابرانـسان و آموزگـار بازگـشت جاودانـه مـي           زرتشت، خود را آموزگار   
   ابرانـسان و بازگـشت جاودانـه ذاتـاً يـك            ة آمـوز   امـا  )1، ص 1382نـايي،   ح(آموزاند    ظاهر دو چيز را مي     به
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ــرار مــي   ــرا در ايــن دو آمــوزه آنچــه مــورد تفكــر ق ــد؛ زي ــه  چيزن ــرد، از آغــاز ب   :  تعلــق داردديگــريگي
بازگـشت جاودانـة    «در واقـع    ). 233، ص 1388هايـدگر،   (» هستيِ هستندگان و نسبت آن با ذات انسان       «

اي   ست براي ذات انسان كه با چنـين هـستي          ا نامي» ابرانسان«هاست و    ستنامي براي هستي ه   » همان
  ). Hidegger, v.2, p.231(مطابقت دارد 

و بلكـه    توان نفيِ خواستِ زندگي را به خواستِ زندگي تبديل كرد و بـه زنـدگي                كوتاه آنكه، چگونه مي   
خواهي  از روح كين   توان  چگونه مي . خواهي رهيد  جانبه گفت؟ آنگاه كه بتوان از روح كين        هستي، آريِ همه  

 بازآفريد و به زميني، زماني و گـذرايي        »من آن را چنين خواستم    « را به    »چنان بود «رهيد؟ آنگاه كه بتوان     
و ستود؟ آنگاه كه بتـوان بازگـشت جاودانـة همـان را             » خواست« را   »چنان بود «توان  چگونه مي . ارج نهاد 

  . »خواست«
اي  هه ـتفكر فلسفي نيچه، او كوشـيد تـا بـه آمـوزة خـويش وج      اودانه دربنا به اهميت آموزة بازگشت ج     

  . اي علمي اثبات كند علمي ـ تجربي ببخشد و آن را به شيوه

  شناختي   برداشتي كيهانة بازگشت جاودانه به مثابةآموز

وان به  ت  استدلال نيچه را مي   . ها و مقدماتي بنا نهاده شده است       نظرية بازگشت جاودانه بر پاية پيشفرض     
  :بندي كرد صورتاين طريق 

  . اگـر جهـان هـدفي داشـت، ايـن هـدف برآمـده بـود                «:ه دارد وقف ـ   بي يهستي دگرگوني و صيرورت   . 1
  هـر   اگـر جهـان، بـه     . بايست برآمـده باشـد      اي مقصود بود، اين نيز مي       اگر براي آن حالت نهايي ناسنجيده     

  بـود، اگـر در    مـي » هـستي «يـك  ] توانـاي [ يـك درنـگ و از حركـت بازمانـدگي،          ةروي، توانا و شايـست    
  بـود، پـس آنگـاه كـل         را دارا مـي   » هـستي «كل سير صيرورت خود حتـي بـراي يـك دم ايـن توانـايي                

  اگــر «: 1,66 ةيــا در فقــر). 784، ص1,62، اراده(» صــيرورت بــسي پــيش از ايــن بــه پايــان آمــده بــود
   كـه پايـداري، تغييرپـذيري       توانست بـه يـك حالـت تعـادل برسـد، يـا اگـر هـر نـوع هـدفي داشـت                        مي

  . »رسيد مي بايست فرا كرد، اين صورت اين حالت مي و يك بار براي هميشه را ايجاب مي
  ). 788 ص1.66همان، (نهايت است  زمان بي. 2
زمان و مكان تنها براي موجوداتي كه درك . معناست و وجود خارجي ندارد  نفسه بي  زمان و مكانِ في   . 3

 زمـان و مكـان و عليـت صـرفاً         «). 112، ص 121،   و حقيقـت   فلـسفه، معرفـت   (د  حسي دارنـد، وجـود دار     
بنابراين ). 118، ص 14همان،  (» دهيم  ها امور را به خود توضيح مي       اند، كه به ياري آن     هاي معرفت   استعاره

دهندة جهـان     از نيروهاي تشكيل   يهستي يا چيزي جدا   ة  زمان و مكان، عنصر جديدي از اعضاي مجموع       
  . نيستند

ــداز. 4 ــت   ةان ــت اس ــرژي ثاب ــرو و ان ــان، ( ني ــية   ). 786، ص1,64هم ــن فرض ــه اي ــه در توجي   نيچ
   زيــرا ؛شــود بــه عنــوان چيــزي نامحــدود انديــشيد،  نيــرو، نمــيةبــه جهــان، بــه مثابــ«: گويــد خــود مــي

   مـا بـر خـود مفهـوم يـك نيـروي نامحـدود را همچـون چيـزي كـه                      . بـه آن چنـين انديـشيد       تـوان   نمي
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ــوم  ــا مفه ــرو«ب ــوع  » ني ــت ممن ــازگار اس ــيناس ــيم م ــان، (» كن ــه). 786ص، 1.62هم ــاه در ادام    ،آنگ
  ؛ بـدين معنـا كـه       »پـس جهـان نيـز فاقـد ظرفيـت نوظهـوري جـاوداني اسـت               « :گيرد اي مي   نتيجة تازه 

  شـود؛ بـه بيـان        پايـان باشـد، يافـت نمـي         وقفـه و بـي      اي كـه داراي رشـد بـي        در جهان، صـيرورت تـازه     
ــه«ديگــر  ــ موجــوديِ خان ــر در آمــدش افــزوده   شــود و نــه هــرز مــي ه خــرج مــياش ن   رود، امــا نيــز ب
همـان،  (» پايان يافتـه باشـد      نه چيزي محوشدني يا هدررفتني است نه چيزي كه گسترش بي          .  ..شود  نمي

 ). 789 ص،1.67
ناپـذير بـه نمـايش قـدرت دارنـد            سيري يها ميل   آن ةيافته از نيروهايي است كه جوهر      جهان تركيب . 5

  ). 485، ص619همان، (
  :توان نتيجه گرفت  مقدمه مي5از اين 
هاي جديد ـ بر اساس همان نيروهاي محدودِ موجود ـ بر حـسب ميـزان قـدرت       بندي و تركيب صورت

و هر جسم در فرايندهاي مختلف در تركيب با         ) 491، ص 633،  همان(وقفه در حال انجام است       نيروها، بي 
 . نيروها در حال كنش و واكنش است

  ، نـد؛ ثانيــاً ا همـان   نيروهـا و رويـدادها داراي بازگـشت جاودانــة ايـن    اولاً :بنـابر آنچـه گفتـه شــد   پـس  
  يـت معينـي    اگـر جهـان را بـشود همچـون كم         «. دهـد   وار رخ مي   همان در جنبشي دايره    اين بازگشتِ اين  

ن و بنابراين بيهوده  چه هر نمودار ديگري نامعيـاز نيرو و همچون تعداد معيني از مراكز نيرو در نظر آورد  
اي از تركيبات گـذر   بازي بزرگ وجود، جهان بايد از تعداد قابل محاسبه شود كه، در تاس است ـ نتيجه مي 

 . »نمايد
  : نهايـت، هـر تركيـب ممكنـي در ايـن يـا آن زمـان تحقـق توانـد يافـت؛ از ايـن فراتـر                            در زمان بـي   

   تركيبـات ممكـنِ     ة و بازگـشت بعـديِ آن، هم ـ       ميـان هـر تركيـب     . شماربار تحقق تواند يافت    بسيار و بي  
سـازد؛   ديگر بايد تحقق يابند، و هركدام از اين تركيبات، كل توالي تركيبات در همان رشـته را معـين مـي                  

؛ )789، ص1.66همـان،  (» رسـد  هاي مطلقاً همانند به اثبات مي اي از رشته  بدين ترتيب، يك جنبش دايره    
پاياني از لحظه بـه طـول          بي ةپايان است، تا كنون به ميزان سلسل        ان بي بدين معنا كه از آنجا كه مدتِ زم       

هـا،   ها تداوم خواهـد يافـت، پـس تمـامي وضـعيت            كشيده است و براي سلسلة نامحدود ديگري از لحظه        
، 1385واينـر،  (ها بايد تا كنون رخ داده باشد و آينده، ناگزير بايد گذشـته را تكـرار كنـد                  ها و تركيب   امكان
  . )1264ص

  :مينك براي درك بهتر اين استدلال مثالي ذكر مي
ــه   ــد مجموع ــرض كني ــم از  ف ــضو 5اي داري ــه،   A,B,C,D,E=(M( ع ــضاي مجموع ــي اع   ؛ ويژگ

   ،از آنجـا كـه اعـضاي مجموعـه محـدود اسـت            . وقفـه بـا اعـضاي ديگـر اسـت          صيرورت و تركيـب بـي     
  ،  )ab(،) ac( ،)ad( ،)ae( ،)bc( ،)ba(هــاي  تركيــب رد؛ مــثلاًاهــا نيــز نهايــت و پايــان د تركيــب تعــداد

)be( ــنج هــاي ســه تركيــبر طــو و همــين ــايي و پ ــايي و چهارت ــايي؛ امــا همــة ايــن تركيــب  ت   هــا در  ت
   وارد ايــن مجموعــه نخواهــد شــد تــا تركيــب عــضو جديــديچــرا كــه ســت؛  همــان اعــضا اةمحــدود

  هـاي دوتـايي،    ركيـب  تة بنـابراين وقتـي هم ـ  ؛از طـرف ديگـر زمـان نامتنـاهي اسـت         . جديدي پديد آيـد   
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  هـا در     آن ةتـايي بـه پايـان رسـيد، از آنجـا كـه ويژگـي ايـن اعـضا و جـوهر                       چهارتـايي و پـنج     ،تايي سه
دسـت   هـاي قبلـي     همـان تركيـب     به  بعدي ةسيلان، ستيز و تقلا و تركيب با اعضاي ديگر است، در دور           

  . زنند مي
ايـن برداشـت،    « :گويد   و مي  كند  مينگار تلقي   ا  خود را در مغايرت با نظرية ماشين       ةنيچه در ادامه، نظري   

 بـل يـك     ، مشابه  مواردِ پايانِ   بي انگار نيست؛ زيرا اگر چنين بود، نه يك بازگشتِ         تنها يك برداشت ماشين   
انگار بايد يك فرضية     از آنجا كه جهان به اينجا نرسيده است، نظرية ماشين         . نمود  حالت نهايي را تعيين مي    
  ). 789، ص1.66، اراده(» ي شودناقض و صرفاً موقت تقل

هـا و مقـدماتي اسـتوار        ـ تنها بر فرض   ــ بر فرض تمام بودن استنتاج       ـ روشن است كه استدلال نيچه      
بـست   كشد و خدشه در هر يك، استدلال را از پاي           ها مناقشات مفصلي را پيش مي      ييد و رد آن   أاست كه ت  
  . كند ويران مي

   نتيجه

   بلكــه كــل فرهنــگ ،نــوني جوابگــوي نيازهــاي انــسان معاصــر نبــودهــاي تــا ك هنگــامي كــه ارزش
ــه ســوي هــيچ  ــد ب ــايي را در جــادة شــك و تردي ــه مــي  اروپ ــدگي روان   نيچــه ، كــرد انگــاري و نفــي زن

  بــدين وســيله، . آموزانــد هــا، آمــوزة بازگــشت جاودانــة همــان را مــي گــذاري ارزش در جنــبش بــازارزش
   مـن آن « را بـه » چنـان ـ بـود   « انگـاري منفعـل بيابـد، هـر     كوشد تـا پـادزهري در برابـر هـيچ     نيچه مي

ــتم  ــين خواس ــين » را چن ــد و اراده را از روح ك ــد   بازآفرين ــات ده ــان نج ــه زم ــواهي ب ــا. خ ــت  ب   برداش
توان به سرنوشت خويش عشق ورزيد و با نيرويي فزاينـده در برابـر     همان، مي  ةوجودي از بازگشت جاودان   

 يكبار، چندبار و بارهاي بسيار بـازگردد، بازگـشت جاودانـة همـان را          خواهي هر چيز    اين پرسش كه آيا مي    
و از بيماري انسان معاصر و نگرش بدبينانه به زندگي شفا يافت و به زنـدگي آري تمـام عيـار                     » خواست«

  . گفت
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